
 

 

  1387و تابستان ، بهار 24سال دهم،  شماره 

  

  ي ايرانئمعماي نهايي شدن آراء در نظام قضا

  دكتر خيراله هرمزي

  استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي

  20/4/86:        تاريخ پذيرش نهايي16/11/84: تاريخ دريافت مقاله

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

ديوان عالي كشور، حوزه نظارت قـضائي    عالي كشور، شعب تشخيص     ديوان  : واژگان كليدي 
   ويژه

شـد، قـانون آيـين دادرسـي        بيـشتر   پس از انقلاب اسلامي يكي از قوانيني كه دستخوش تغييرات           
 دادگاه هاي بدوي قطعي و تجديد نظر حذف و زماني ديگـر ديـوان عـالي                 يزماني آرا . مدني بود 

پس از مدت زماني ديگر     . رها پذيرفته شد   مرجع تجديد نظر اعلام و تجديد نظر با اما و اگ           ،كشور
هـا قـرار گرفـت و        هاي عمومي تأسيس و رسيدگي به كليه دعاوي در صلاحيت اين دادگاه            دادگاه

 تـصويب و نظـام دادرسـي تـا          31/1/1379انجام قانون آيـين دادرسـي مـدني مـصوب           سر تا   …
بحثي تحت عنوان اشتباه     21/9/1379در قانون آيين دادرسي مدني مصوب       . اي منظم گرديد   اندازه

 قانون مذكور ذكر شده بود، گرچه اين مواد به دليل اينكه            329 الي   326قاضي مطرح كه در موارد      
دانـان    از ابتدا مورد انتقاد حقوق     نمود  ميخلاف اصول دادرسي بوده و از نهايي شدن آراء ممانعت           

 مشكلاتي را در نظام دادرسي ايجـاد        تا اينكه همين مواد   . بود، اما از نسخ آنها ممانعت به عمل آمد        
قانون اصلاح قانون    18 ة ماد 2 ةموجب تبصر سرانجام قانون گذار مواد مذكور را به موجب         . نمود

 دة مـا  2 ةد، اما به موجب تبصر    نمو نسخ   28/7/1381هاي عمومي و انقلاب مصوب       تشكيل دادگاه 
ايـن  . گرديـد  كـشور تأسـيس    كشور در ديوان عالي    تشخيص    قانون مذكور شعبي به نام شعب      18

شعب گرچه جزء ديوان عالي كـشور بـود، ولـي مرجـع تجديـد نظرخـواهي از آراء قطعـي داده                      
تأسيس اين شعب و آيين رسـيدگي آنهـا از ابتـداء مـورد انتقـاد                . هاي تجديدنظر و بدوي بود     گاه

هـاي   ل دادگـاه   قانون تـشكي   18 ةفراواني قرار گرفت تا اينكه سرانجام به موجب قانون اصلاح ماد          
، به وي اعطاء شده بود، نـسخ      كه  عمومي و انقلاب شعب تشخيص و اختيارات رئيس قوه قضائيه           

بيني شد كه اين شـيوه نيـز بـا            ديگري براي اعتراض به آراء قطعي دادگاه پيش        ة شيو و به جاي آن   
ي ديـوان   نظر به اينكه كليه قوانين مذكور به علت حذف نقش نظارت          . اصول دادرسي مغايرت دارد   

ي وظيفه نظارتي ديوان عالي كشور كه مرجع        والذكر هر كدام به نح     عالي كشور بوده و قوانين فوق     
نهايي شدن آراء است را مورد خدشه قرار داده و بدين ترتيب ديـوان را از وظيفـه نظـارتي خـود                      

مـي گيـرد و      كشور مـورد بحـث قـرار         در اين مقاله ابتداء فلسفه تأسيس ديوان عالي       . اند  بازداشته
 آيين دادرسي شعب تشخيص و ايرادات وارد بر آن و علت حذف اين شعب مورد مطالعـه                  سپس

نامه آن كه اختياراتي به حوزه نظـارت قـضايي ويـژه              ين اصلاحي و آي   18قرار گرفته و سپس ماده      
ا ق ق ا گا

 چكيده
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  مقدمه

زندگي اجتماعي مسالمت آميز بدون وجود نظم امكان پذير نيست، اما ايجاد نظم 
اجتماعي مطلوب چگونه ممكن است؟ انسان ها پس از تجربه فراوان به اين نتيجه رسيدند 

وضع قانون نيز .  نظم مطلوب ميسر مي گرددكه تنها در سايه قانون است كه دستيابي به
مراحل مختلفي را پشت سر گذاشته و هم اكنون اكثر ملل دنيا وضع قانون را از طريق 

ولي سئوالي كه مطرح مي . نمايندگان منتخب ملت شيوه مطلوب قانون گذاري مي دانند
افت يا اينكه شود اين است كه آيا تنها با وضع قانون مي توان به نظم مورد نظر دست ي

ايجاد نظم مطلوب علاوه بر وضع قوانين مناسب نياز به ابزارهاي ديگري نيز دارد؟ در 
پاسخ به اين سئوال گفته شده است، هنگامي اهداف مورد نظر از وضع قانون در جامعه 

به همين دليل . محقق مي شود كه قانون صحيح و مطابق با هدف قانون گذار اجراء شود
ر كشورهاي دنيا نهادهاي نظارتي جهت نظارت بر اجراي قانون پيش بيني است كه در اكث

يكي از نهادهايي كه مجري قانون است، دادگاه هاي دادگستري است، زيرا در . شده است
دادگاه هاي دادگستري اختلافات مردم مطابق قانون حل و فصل  مي شود، بنابراين بايد بر 

نظارت بر قانوني بودن آراء دادگاه هاي . ارت گرددچگونگي اجراي قانون در دادگاه ها نظ
 قانون اساسي، وظيفه ديوان عالي كشور است و به همين دليل 161دادگستري مطابق اصل 

در اين مقاله چگونگي نظارت ديوان عالي . است كه ديوان، مرجع نهايي شدن آراء است
  . ار مي گيردكشور و همچنين هيأت نظارت و پيگيري قوه قضائيه مورد بحث قر

  
  فلسفه تأسيس ديوان عالي كشور. 1

براي تبيين نقش، جايگاه و شيوه رسيدگي در ديوان عالي كشور، ابتدا بايد علت 
با مطالعه حقوق و نظام قضائي كشورهايي كه . وجودي و ايده تاسيس آن را جويا شد

رسيم كه در اين ديوان در آنها رسالتي همانند كشور ما بر عهده دارد به اين نتيجه مي 
   نظارت بر اجراي صحيح قانون در دادگاه ها-1: كشورها ديوان دو وظيفه برعهده دارد

 ,Bore- Jacque.,p.254, Faye-Ernest,1970)1ها  تضمين اجراي يكسان قانون در دادگاه-2 

BoreJ,et louis, 2003) قانون 161 در قانون اساسي كشور ما نيز دو وظيفه مدكور در اصل 

                                                 
1. Revue international de droit compare. Janvier, mars 1978. 
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ديوان عالي كشور به منظور : اصل مذكور مقرر مي دارد. ساسي پيش بيني شده استا
نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام 

هايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه  مسئوليت
  . تعيين مي كند تشكيل مي گردد

ت بر اجراي صحيح قانون در كه در اين اصل بيان شده، وظيفه ديوان نظارهمانگونه 
: دارد  قانون آئين دادرسي مدني نيز مقرر مي366ماده . ها و اعمال يكسان قانون است دادگاه

رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست 
 366اساسي و ماده  قانون 161با توجه به اصل . نيفرجامي با موازين شرعي و مقررات قانو

  . آيين دادرسي مدني دو وظيفه فوق را به اجمال مورد بررسي قرار مي دهيم
هدف و غايت همان گونه كه گفته شد  : نظارت ديوان بر اجراي صحيح قانون-الف

 با وضع اما اين هدف تنها. قانونگذار از وضع قانون ايجاد نظم مورد نظر در جامعه است
شود، زيرا قانون هنگامي تاثير مورد نظر قانونگذار را در ايجاد نظم  قانون محقق نمي

ترين شيوه و باتوجه به  اگر قانوني به بهترين و علميمطلوب دارد كه به درستي اجرا شود، 
اثر مطلوب را نداشته و قانونگذار به  ولي به درستي اجرا نشود، ،نيازهاي جامعه وضع

 بنابراين قانونگذار بايد ابزاري جهت نظارت .نخواهد رسيداز وضع قانون داشته  كه هدفي
بر اجراي قانون در دادگاه ها در اختيار داشته باشد، اما با توجه به اصل تفكيك قوا، نظارت 

اين نهاد مستقل . بر اجراي قانون در دادگاه ها بايد به وسيله نهادي مستقل صورت گيرد
پس ديوان با نظارت بر اجراي صحيح قانون در دادگاه هاي بدوي . ستديوان عالي كشور ا

را  هاست قانون در دادگاهصحيح و تجديد نظر در واقع هدف قانونگذار كه تضمين اجراي 
 قانون آئين دادرسي مدني به 378 ة ماد2به همين دليل است كه بند . سازد محقق مي

ه داده است كه از آراء صادره از دادگاه هاي دادستان كل كشور به عنوان نماينده عموم اجاز
ها با قانون تقاضاي فرجام  بدوي و تجديدنظر در صورت مطابق نبودن آراء اين دادگاه

افراد زير مي توانند با رعايت مواد :  قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي دارد388 ةماد. نمايد
ائم مقام، نمايندگان قانوني و  طرفين دعوي، ق-1: آتي درخواست رسيدگي فرجامي نمايند

 قانون آئين دادرسي 2 ةبا توجه به اينكه به موجب ماد.  دادستان كل كشور-2وكلاي آنان 
مدني در دعاوي مدني هيچ دادگاهي به دعوي رسيدگي نمي كند مگر اينكه ذينفع با ارائه 
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رعكس دادخواست تقاضاي رسيدگي نمايد، سوالي كه مطرح مي شود اين است كه چرا ب
دعواي بدوي و تجديدنظر كه رسيدگي به آنها مستلزم ارائه دادخواست نزد دادگاه بدوي و 

 در فرجام خواهي كه درواقع آغاز رسيدگي در ديوان عالي كشور است، ،تجديدنظر است
دادستان كل به عنوان نماينده عموم مي تواند تقاضاي فرجام نمايد؟ در پاسخ به اين سوال 

 مدني از طرف دادستان در قانون پيش بيني ي اينكه فرجام خواهي از آرا، دليلبايد گفت
زيرا ممكن است رأيي مخالف قانون از . شده در واقع ايفاي نقش نظارتي ديوان است

دادگاه بدوي يا تجديدنظر صادر شود و طرفين دعوي از آن رأي تقاضاي فرجام نكنند در 
ده و رايي كه خلاف قانون است در رويه قضائي نتيجه، ديوان از وظيفه نظارتي خود بازمان

 قانون آئين 2به همين دليل است كه برخلاف اصل مذكور، ماده . كشور معتبر باقي بماند
پيش بيني . دادرسي مدني در اين گونه موارد به دادستان اجازه فرجام خواهي داده است

. جراي قانون بوده استچنين اختياري براي دادستان براي تحقق نقش نظارتي ديوان در ا
بنابراين دليل اينكه در فرجام خواهي برعكس رسيدگي بدوي و تجديدنظر، علاوه بر 
طرفين دعوي و قائم مقام و نمايندگان آنان به دادستان اجازه فرجام خواهي داده شده 
است، نقشي است كه ديوان در نظارت بر اجراي صحيح قانون در دادگاه ها دارد، زيرا اگر 

ون را ضامن نظم اجتماعي مطلوب بدانيم، هنگامي اين نظم تحقق مي يابد كه قانون به قان
به همين دليل نظارت بر اجراي صحيح قانون به عنوان يك نفع . طور صحيح اجرا شود

ذكر اين نكته لازم است كه در قانون قديم در صورت فرجام . عمومي، وظيفه ديوان است
يوان، دعوي براي رسيدگي مجدد به شعبه هم عرض خواهي دادستان و نقض راي در د

بنابراين نقض رأي فرجام خواسته بر حقوقي تأثيري . ارجاع نمي شد و نقض بلا ارجاع بود
در قانون آيين . نداشت كه به موجب رأي مذكور براي اصحاب دعوي ايجاد شده بود

بيني شده است،  يشدادرسي مدني جديد با اينكه تقاضاي فرجام خواهي از طرف دادستان پ
به . اما در مورد فرجام دعوي در صورت نقض رأي فرجام خواسته، مقرره اي وجود ندارد

توانند از  نظر مي رسد در اين مورد نيز نقض بلا ارجاع خواهد بود و اصحاب دعوي نمي
آثار آن استفاده كنند، زيرا عدم فرجام خواهي اصحاب دعوي همانند موردي است كه 

  ) 369 ماده 4بند . (رجام خواهي خود را ساقط نموده اندطرفين حق ف
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 ,Jool Michel,1973,p3)ي نقش ديوان در اجراي يكسان قانون و وحدت نظام حقوق-ب

Atias,1973,p.23), : تساوي همه مردم در مقابل قانون و وحدت نظام حقوقي از آرزوها و
از تبعيض و نابرابري رنج ها در طول تاريخ  انسان. خواسته هاي ديرينه انسان هاست

بردند و انديشمندان هميشه در جستجوي راهي براي رفع تبعيض و استقرار رفتار برابر  مي
هاي فئودالي و ملوك الطوايفي هر فئودال يا حاكم، شيوه حكمراني و  در نظام. با همه بودند

ين امر به در اروپا كه نظام فئودالي توسعه بيشتري يافت، ا. قانون خاص خود را داشت
به همين دليل يكي از شعارهاي اساسي انقلاب فرانسه اصل . شد وضوح بيشتري ديده مي

در كشور ما هم به رغم اينكه اختلافات مردم براساس . تساوي همه مردم در برابر قانون بود
شريعت اسلام و آئين مذهب شيعه حل و فصل مي گرديد، اما از شريعت تفسيرهاي 

وت تحت نفوذ حكام، موجب تشتت در رويه، استبداد قضائي و مختلف مي شد و قضا
به همين دليل بود كه خواست اصلي . عدم تساوي مردم از نظر اجراي عدالت شده بود

بعد . مشروطه خواهان تاسيس مجلس و ايجاد عدالتخانه و تساوي مردم در مقابل قانون بود
ل تري در اصل نوزدهم قانون از پيروزي انقلاب اسلامي نيز اصل مذكور به گونه كام

به موجب اين اصل، مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق . اساسي آمده است
  . متساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود

اما سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه راه هاي دستيابي به وحدت حقوقي يا قانون 
كسان براي همه كشور و اعمال يكسان آن چيست؟ در پاسخ به اين سئوال بايد گفت كه ي

انسان ها پس از طي مسيرهاي طولاني و پرپيچ و خم و كسب تجربه به اين نتيجه رسيدند 
نهاد قانونگذاري در هر كشور يك كه تنها راه تحقق تساوي مردم در مقابل قانون، وجود 

ور قانون وضع كند و اين قانون براي همه يكسان باشد، اما آيا است؛ نهادي كه براي كل كش
وحدت نهاد قانونگذاري و وضع قانون واحد براي كل كشور به تنهايي تضمين كننده 

  اعمال يكسان قانون براي همه افراد ملت نيز هست؟ 
براي اعمال يكسان قانون تنها وضع قانون : در پاسخ به سوال فوق الذكر بايد گفت

 كافي نيست، بلكه قانون وضع شده توسط نهاد قانونگذاري بايد به صورت يكسان واحد
اجرا شود تا تساوي مردم در مقابل قانون تضمين شود، زيرا قانون در قالب كلمات و 
جملات وضع مي شود و فهم اشخاص از آن متفاوت است؛ به همين دليل است كه در 
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قانون اختصاص دارد، زيرا هنگام اجراي آموزش حقوق، مباحث و دروس خاصي به تفسير 
  . قانون، ممكن است هر كدام از مجريان با توجه به برداشت خود از قانون آن را اجرا كنند

  : به قول مولانا
  )) از درون من نجست اسرار من    هر كسي از ظن خود شد يار من((       

يجه ممكن است هر حال با توجه به اينكه فهم و تفسير از قانون، مختلف و در نت
مرجعي آن را با توجه به فهم خود تفسير و تاويل كند، امكان آن مي رود كه تفاسير 
مختلف از قانون منجر به اجراي متفاوت آن بشود، بنابراين براي تضمين اصل تساوي مردم 
در برابر قانون، علاوه بر وحدت نهاد قانونگذاري بايد مرجعي باشد كه با اعمال نظارت، 

شيوه اجراي . اين مرجع ديوان عالي كشور است. اي يكسان قانون را نيز تضمين كنداجر
در آراي اصراري درواقع . اين وظيفه نيز صدور آراي اصراري و آراي وحدت رويه است

دادگاه هاي تالي، استقلال خود را در صدور راي از دست داده و بايد طبق نظر هيات 
كنند و اين تنها موردي است كه قضاوت ماهوي عمومي ديوان عالي كشور راي صادر 

استقلال خود را از دست داده و در صدور راي مكلف به تبعيت از نظر هيات عمومي 
  :  قانون آيين دادرسي مدني در اين مورد مقرر مي دارد408ماده . ديوان هستند

ر در صورتي كه پس از نقض حكم فرجام خواسته در ديوان عالي كشور دادگاه با ذك
استدلال طبق راي اوليه اقدام به صدور راي اصراري نمايد و اين راي مورد درخواست 
رسيدگي فرجامي واقع شود، شعبه ديوان عالي كشور در صورت پذيرش استدلال، راي 
دادگاه را ابرام، در غير اين صورت پرونده در هيات عمومي شعب حقوقي مطرح و چنانچه 

د ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه نظر شعبه ديوان عالي كشور مور
دادگاه مرجوع اليه طبق استدلال هيات عمومي ديوان عالي . ديگري ارجاع خواهد شد

   .كشور حكم مقتضي صادر مي نمايد
پس در مورد آراي اصراري، ديوان به عنوان تضمين كننده اعمال يكسان قانون، نظر 

ه تحميل و دادگاه مكلف به تبعيت از نظر ديوان عالي كشور خود را به دادگاه رسيدگي كنند
  . است

در مورد آراي وحدت رويه نيز به موجب قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 
هاي   در مواردي كه نسبت به موضوع واحد در شعب مختلف ديوان رويه1328تيرماه 
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ر اكثريت در حكم قانون مختلفي اتخاذ شود، موضوع در هيات عمومي ديوان مطرح و نظ
  : ماده واحده مذكور مقرر مي دارد. خواهد بود

هرگاه در شعب ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شـده                
باشد به تقاضاي وزير دادگستري يا رئيس ديوان مزبور و يـا دادسـتان كـل هيـات عمـومي              

ضور سـه ربـع از روسـا و مستـشاران ديـوان             ديوان عالي كشور كه در اين مورد لااقل با ح         
مزبور تشكيل مي يابد، موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت به آن اتخـاذ نظـر مـي                    

در اين صورت نظر اكثريت هيات مزبور براي شـعب ديـوان عـالي كـشور و بـراي                   . نمايند
 يـا قـانون     دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هيـات عمـومي                

منظور از ايجاد وحدت رويه، اجراي يكسان قانون براي همه مـردم            . قابل تغيير نخواهد بود   
  . است

  
  چگونگي رجوع به ديوان. 2

 قـانون آئـين دادرسـي مـدني، هـيچ           2در دعاوي مدني به موجب اصل مذكور در ماده          
فع يا وكيل يا    دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر آنكه شخص يا اشخاص ذين            

بنابراين . قائم مقام و يا نماينده آنان رسيدگي به دعوي را برابر قانون درخواست نموده باشد
اين درخواست چگونه به عمل مي آيد؟       . رسيدگي به دعوي مستلزم درخواست ذينفع است      

شـروع رسـيدگي در دادگـاه        قانون آئين دادرسي مدني به اين سـوال پاسـخ گفتـه              48ماده  
. در مرحله تجديد نظر نيز وضع به همين گونـه اسـت            . تقديم دادخواست مي باشد    مستلزم

متقاضي تجديد نظـر بايـد دادخواسـت        ”:  قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي دارد       339ماده  
خود را ظرف مهلت مقرر بـه دفتـر دادگـاه صـادر كننـده راي يـا دفتـر شـعبه اول دادگـاه                         

  ” . ه در آنجا توقيف است تسليم نمايدتجديدنظر يا به دفتر بازداشتگاهي ك
در واخواهي كه طريق عادي ديگر شكايت از احكام و اعتراض ثالث و اعـاده دادرسـي                 

حتـي در   . كه دو طريق فوق العاده شكايت از احكام است وضـع بـه همـين ترتيـب اسـت                  
دعاوي طاري شامل دعواي اضافه، ورود ثالت، جلب ثالـث و دعـواي تقابـل همـين گونـه                   

در همه موارد بالا دادخواست بايد به خوانده        .  و اقامه دعوي با ارائه دادخواست است       است
  . ابلاغ و او از خود دفاع كند
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در فرجام خواهي كه روش تقاضاي رسيدگي از ديوان به منظـور تـشخيص انطبـاق يـا                  
عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قـانوني اسـت، نيـز                 

 قانون آئين دادرسي مدني نيز در اين مـورد مقـرر مـي              379ماده  .  به همين گونه است    وضع
” .فرجام خواهي با تقديم دادخواست به دادگاه صادر كننده راي بـه عمـل مـي آيـد                 ” : دارد
در صورتي كه دادخواست    ”:  نيز در مورد ابلاغ دادخواست فرجامي مقرر مي دارد         385ماده  

 مدير دفتر دادگاه يك نسخه از دادخواسـت و پيوسـتهاي آن را              فرجام خواهي تكميل باشد،   
  ” .براي طرف دعوي ارسال مي دارد تا ظرف بيست روز بطور كتبي پاسخ دهد

بنابراين قانونگذار فرجام خواهي را مستلزم تقديم دادخواست فرجام خواهي دانـسته و             
ه است، زيرا همان گونـه  ابلاغ دادخواست فرجام خواهي را به فرجام خوانده پيش بيني كرد   

كه فرجام خواه اين حق را دارد كه با اقامه دعوي و ارائه دليل نزد ديوان عالي كـشور ادعـا                     
كند راي صادره منطبق با موازين قانوني نيست، فرجام خوانده نيز ايـن حـق را دارد كـه از                    

يـد راي   حقي كه به نفع او به موجب راي فرجام خواسـته ايجـاد شـده، دفـاع و اعـلام نما                    
بنابراين حق دفاع فرجـام خوانـده نيـز رعايـت شـده و مـورد          . طبق با قانون است   نصادره م 

پس رأي ديوان اعم از اينكه فرجام خواهي رد يا تاييد شود پس از              . احترام قرار گرفته است   
  . رددگ دفاع طرفين دعوي، صادر  مي

  
  آراي قابل فرجام. 3

لت تاسيس اين شعب بايد آراء قابل فرجام        براي تبيين وظيفه شعب تشخيص و تبيين ع       
در . صادره از دادگاه هاي بدوي و تجديد نظر را به طور اجمالي مورد بررسـي قـرار دهـيم                  

عهـده   بررا  كشورهايي كه ديوان وظيفه نظارت بر اجراي صحيح قانون در دادگاه هاي تالي              
رين مرجـع، يعنـي     دارد، اصل بر اين است كه آرايي قابل فرجام خـواهي اسـت كـه از آخ ـ                

بنـابراين بـا توجـه بـه اينكـه فرجـام خـواهي يكـي از                 . دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد    
هاي فوق العاده شكايت از احكام است، مادام كه شكايت از رأي به يكي از شيوه هاي                  شيوه

العاده  عادي امكان پذير است، اصحاب دعوي حق فرجام خواهي كه يكي از شيوه هاي فوق
 قانون آيين دادرسي مدني فرانسه كه قانون آيين         605ماده  . ز احكام است را ندارند    شكايت ا 

فرجـام خـواهي    ”دادرسي مدني ايران از آن اقتباس شده است در اين مورد اعلام مـي دارد                
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در حقوق پس  1”فقط نسبت به آرايي امكان پذير است كه از آخرين مرجع صادر شده باشد       
زد ديوان است كه شكايت از آن بـه سـاير شـيوه هـا از جملـه                  قابل شكايت ن  فرانسه آرايي   

واخواهي و تجديدنظر امكان پذير نباشد، زيرا در صـورت وجـود يكـي از راه هـاي فـوق                    
متضرر از رأي مي تواند از آن طريق نسبت به رأي صادره اعتراض كند و ممكن است رأيي      

پـس  .  به فرجام خواهي نباشـد     كه پس از رسيدگي صادر مي شود، مطابق قانون بوده و نياز           
مادام كه طريق ديگري وجود دارد كه ممكن است موجب تصحيح رأي گردد، نبايد اجـازه                

اين امر براي جلوگيري از ازدحام پرونده هـا در در ديـوان مـوثر    . رجوع به ديوان داده شود    
 (Ferend, 1993,p.115) .است

 فرجام صادره از دادگاه هاي بـدوي         قانون آيين دادرسي مدني ايران آراء قابل       367ماده  
آراي دادگاه هاي بـدوي كـه بـه علـت عـدم       : دارد ميرا احصاء نموده است؛ اين ماده مقرر        

  : درخواست تجديدنظر، قطعيت يافته قابل فرجام نيست، مگر در موارد زير
  الف احكام 

  . احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون ريال باشد
  .  اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليتاحكام راجع به

با اينكه صدر ماده به گونه اي انشاء شده كه اصل بر غير قابل فرجام خواهي بودن آراي 
صادره از دادگاه هاي بدوي است، ولي بند الف و ب تقريبا اكثر احكام صادره از 

واهي قطعيت يافته، قابل فرجام خواهي هاي بدوي را كه به علت عدم تجديد نظرخ دادگاه
 نيز قرارهاي صادره از دادگاه هاي بدوي را قابل فرجام 367بند ب ماده . اعلام كرده است

قرارهاي زير مشروط به اينكه اصل : بند ب ماده مذكور مقرر مي دارد. اعلام نموده است
  . داشن حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد، قابل فرجام  مي

  . قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد
   قرار سقوط دعوي يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوي

بدين ترتيب تعداد زيادي از آراي صادره از دادگاه هاي بدوي قابل رسيدگي فرجامي 
ي  قانون آيين دادرسي مدني نيز آراي قابل فرجام صادره از دادگاه ها368ماده . است

                                                 
1. Art 605: Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'a l'encontre de jugement rendus en 
dernier ressort.  
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آراي دادگاه هاي تجديدنظر استان، قابل : به موجب اين ماده: تجديدنظر را برشمرده است
  : فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير

   .، طلاق، نسب، حجر و وقف  احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن- احكام-الف
  قرارهاي زير مشروط به اينكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي-ب

   .باشد
   .قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد

   . قرار سقوط دعوي يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوي
. بنابراين آراء صادره از دادگاه هاي تجديدنظر در امور مالي قابل فرجام خواهي نيست

لي صادره از دادگاه هاي معلوم نيست قانونگذار چگونه و به چه دليل و مصلحتي آراي ما
با توجه به اينكه از اكثر قريب به اتفاق . تجديدنظر را غيرقابل فرجام اعلام نموده است

آراي صادره از دادگاه هاي بدوي در امور مالي، تقاضاي تجديدنظر مي شود و اين آراء در 
ان پذير شود، فرجام خواهي از چنين آرايي امك مي ادگاه هاي تجديدنظر فسخ يا تأييدد

هاي تجديدنظر در امور مالي با  اعلام كردن آراي صادره از دادگاهغيرقابل فرجام . نيست
 كه نظارت بر اجراي قانون و اعمال يكسان آن در ،سيس ديوان عالي كشورأ تةفلسف

 اكثر قريب به ، زيرانمودتوان آن را توجيه   نميو به هيچ رويمغايرت دارد ها است  دادگاه
از اين گذشته معلوم . اي تجديدنظر در دعاوي حقوقي، مالي استه  دادگاهاتفاق آراي

نيست چرا قانون گذار قواعد مربوط به فرجام را به طور تفصيلي در قانون جديد آورده و 
 ماده را به آن اختصاص داده است، اما اكثر قريب به اتفاق آراء 51 يعني 416 الي 366مواد 

  . ظر را غيرقابل فرجام اعلام نموده استصادره از دادگاه هاي تجديدن
  

   قانون آيين دادرسي مدني326جام خواهي به استناد ماده فر. 4

 شكايت -1در قانون آيين دادرسي مدني دو شيوه شكايت از آراء پيش بيني شده است، 
 كه مي توان آن را طريق غيرمعمول شكايت از رأي 329 الي 326از رأي به موجب مواد 

  )1381، 594مس، ش ش (.ناميد
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 قانون آيين 326ماده .  به بعد آيين دادرسي مدني330 تجديد نظر به موجب مواد -2
آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض مي : دادرسي مدني اشعار مي داشت

  . گردد
  .  قاضي صادر كننده رأي متوجه اشتباه خود شود-الف
صادره ببرد، به نحوي كه اگر به قاضي صادر كننده  قاضي ديگري پي به اشتباه رأي -ب

  . رأي تذكر دهد متنبه شود
 دادگاه صادر كننده رأي يا قاضي، صلاحيت رسيدگي نداشته و يا بعدا كشف شود -ج

  . كه قاضي فاقد صلاحيت براي رسيدگي بوده است
لي عبارت است از رئيس ديوان عا) ب(منظور از قاضي ديگر مذكور در بند : تبصره

كشور، دادستان كل كشور يا رئيس حوزه قضايي و يا هر قاضي ديگري كه طبق مقررات 
تجديد نظر صادر گردد حال اگر رأيي از دادگاه . ي گيردقانوني پرونده تحت نظر او قرار م

 از رأي صادره شكايت و اعلام 326و يكي از طرفين دعوي يا اشخاص مذكور در ماده 
 قانون آيين دادرسي 412ي اشتباه كرده است به موجب ماده كنند قاضي صادر كننده رأ

  . گردد نده به ديوان عالي كشور ارسال ميمدني پرو
مرجع رسيدگي به ادعاي موضوع :  قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي دارد412ماده 

ديوان عالي كشور است كه چنانچه پس از .  نسبت به احكام دادگاه تجديد نظر326ماده 
 آن را نقض نمود، جهت رسيدگي به يكي از شعب دادگاه تجديدنظر همان استان رسيدگي

و يا در صورت فقدان شعبه ديگر به نزديكترين شعبه دادگاه تجديدنظر استان ديگر، ارسال 
  . مي گردد

اين شيوه در عمل به شيوه اي جهت فرجام خواهي از آراي دادگاه هاي تجديدنظر در 
د و در مورد بسياري از آراي مالي صادره از دادگاه هاي تجديدنظر امور مالي تبديل شده بو
روش رسيدگي به اين دعاوي اين گونه بود كه در دفتر دادستان . تقاضاي اشتباه مي شد

 وجود داشت، تقاضاي نقض آراء به استناد اشتباه به دفتر 326كل، دفتري به نام دفتر ماده 
تقاضا، پرونده به دادياران دادستاني كل ارجاع و پس از ثبت . شد مِيدادستان كل ارائه 

چنانچه دو نفر از دادياران دفتر دادستاني تشخيص مي دادند كه رأي فرجام خواسته اشتباه 
اين تقاضا به دادستان كل ارائه و در صورت تأييد دادستان . است، تقاضاي نقض مي نمودند
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 رئيس قوه قضائيه ارسال و در يا يكي از معاونان او تقاضاي نقض براي دفتر نظارت
صورتيكه دفتر نظارت با تقاضاي نقض موافقت مي نمود، پرونده براي رسيدگي مجدد به 

پس از وصول پرونده رئيس يا معاون ديوان، پرونده را . ديوان عالي كشور ارسال مي گرديد
 شده بود پس از ارجاع، شعبه اي كه پرونده به آن ارجاع. نمود ميبه يكي از شعب ارجاع 

 پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه هم عرض 412در صورت نقض به موجب ماده 
همان گونه كه گفته شد اين شيوه طولاني و پرپيچ و خم، جاي فرجام . ارجاع مي نمود

اين شيوه پيچيده و . خواهي از آراء دادگاه هاي تجديدنظر در امور مالي را گرفته بود
ني كه با اين شيوه آشنايي داشته و توان پيمودن اين راه پرپيچ و خم طولاني بود و تنها كسا

  . را داشتند از آن استفاده كردند
  

   قانون آيين دادرسي مدني326ايجاد شعب تشخيص ديوان عالي كشور و نسخ ماده . 5

 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب 18ابتدا در ماده كه  326مضمون ماده 
 قانون آيين 326 آمده و سپس مضمون آن با اندكي تغيير در ماده 15/14/1373مصوب 

 از همان ابتداي تصويب، انتقاد حقوقدانان و قضات را در پي ،دادرسي مدني تكرار شده بود
داشت، چرا كه اين ماده در عمل از قطعيت آرا جلوگيري مي نمود، زيرا همان گونه كه 

استناد اين ماده محدود به مهلت خاصي نبود و در گفته شد تقاضاي تجديدنظر يا فرجام به 
هر زماني پس از صدور حكم، قاضي مي توانست اعلام كند كه در صدور حكم، اشتباه 

بحث پيرامون مبناي اين ماده در مورد اشتباه قاضي و ريشه آن در فقه از (كرده است 
ماده در دادرسي سرانجام اين انتقادات و خللي كه اين ) حوصله اين تحقيق خارج است

 به موجب ماده 326ماده . ايجاد كرده بود، موجب شد قانون گذار درصدد نسخ آن برآيد
 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب نسخ شد، اما 28/7/81 و اصلاحيه مصوب 39

هاي عمومي و   اصلاحي قانون تشكيل دادگاه18قانونگذار در اقدامي عجيب به موجب ماده 
تبصره هاي آن مرجع ثالث ديگري ايجاد كرده كه در واقع رسيدگي به دعاوي را انقلاب و 

  . نظام دادرسي ما سه مرحله اي نموددر 
آراي غير قطعي و قابل تجديد نظر يا “ اعلام مي دارد 27/8/81 اصلاحي مورخ 18ماده 

ر امور فرجام، همان مي باشد كه در قوانين آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب د
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 مجلس شوراي 21/1/79 كميسيون قضائي و حقوقي و 28/6/78كيفري و مدني مصوب 
در مورد آراي قابل تجديد نظر يا فرجام، تجديد نظر و فرجام . اسلامي ذكر گرديده است

   .خواهي بر طبق مقررات آييين دادرسي مدني مربوط انجام خواهد شد
سي و اعتراض ثالث به نحوي كه در در مورد آراي قطعي، جز از طريق اعاده دادر

قوانين مربوط مقرر است نمي توان رسيدگي مجدد نمود مگر اينكه رأي، خلاف بين قانون 
چه در امور مدني و چه در (يا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست محكوم عليه 

ع ممكن است مورد تجديد نظر واق) امور كيفري(و يا دادستان مربوط در ) امور كيفري
   .”شود

در واقع به موجب اين ماده در مورد آراي قطعي يعني آرايي كه از دادگاه بدوي به 
صورت قطعي صادر شده يا به دليل انقضاي مهلت تجديدنظر قطعيت يافته يا از دادگاه 

البته تجديدنظر . تجديدنظر صادر شده است، مي توان يكبار ديگر تقاضاي تجديدنظر نمود
 همان ماده 1تبصره . رفته شده كه رأي خلاف بين قانون يا شرع باشدفقط در مواردي پذي

مراد از خلاف بين اين است كه “خلاف بين قانون يا شرع را اين گونه تعريف كرده است 
” رأي برخلاف نص صريح قانون يا در موارد سكوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد

يري از نقض صريح قانون و در موارد بنابراين هدف از اين گونه تجديد نظرخواهي، جلوگ
روش و مرجع اين گونه تجديد نظرخواهي . ها است سكوت قانون، مسلمات فقه، در دادگاه

هاي عمومي و انقلاب تعيين كرده است،   دادگاه اصلاحي قانون تشكيل18 ماده 2را تبصره 
عي اعم از درخواست تجديدنظر نسبت به آراء قط“ داشت  ماده مذكور اعلام مي2تبصره 

اينكه در مرحله نخستين صادر شده باشد و يا به علت انقضاي مهلت تجديد نظرخواهي 
قطعي شده باشد يا قانوناً قطعي باشد و يا از مرجع تجديدنظر صادر گرديده باشد بايد 
ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي به شعبه يا شعبي از ديوان عالي كشور كه شعبه تشخيص 

شعبه تشخيص از پنج نفر از قضات ديوان مذكور به انتخاب .  تقديم گرددناميده مي شود
    .”شود رئيس قوه قضائيه تشكيل مي

، در ديوان شعبي تشكيل مي شود به نام شعب 2به موجب اين قسمت از تبصره
تشخيص كه اين شعب مرجع تجديدنظر است، نه فرجام خواهي؛ چون اين شعب مرجع 

 18ده  ما2ادامه تبصره . ه بايد رسيدگي موضوعي و حكمي كندتجديدنظر است علي القاعد
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در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد رأي مقتضي “گويد  مي
صادر مي نمايد و چنانچه وجود خلاف بين را احراز نكند قرار رد درخواست تجديد 

ا رسيدگي  مي كند، پس شعب تشخيص يكبار ديگر پرونده ر. ”نظرخواهي صادر مي نمايد
ولي هدف از اين رسيدگي تشخيص وجود خلاف بين در آراء صادره از دادگاه بدوي و 
تجديدنظر است، يعني درواقع هدف نظارت بر اجراي صحيح قانون است، اما در صورت 

، شعبه تشخيص پس از نقض رأي تجديدنظر خواسته،  تشخيص خلاف قانون بودن رأي
   .رأي مقتضي صادر مي كند

  

   آيين دادرسي شعب تشخيص. 6

 اگر محكوم عليه رأي صادره را خلاف بين قانون بداند، مي تواند 18 ماده 2طبق تبصره 
، نه تقاضاي نمود ميتقاضاي تجديدنظر كند، بنابراين متضرر از رأي تقاضاي تجديدنظر 

. فرجام خواهي، پس شعب تشخيص مرجع تجديدنظر است، نه مرجع فرجام خواهي
 قانون 339لي كه مطرح مي شود اين است كه آيا تقاضاي تجديدنظر بايد مطابق ماده سئوا

 قانون آيين دادرسي 339آيين دادرسي مدني به موجب دادخواست باشد يا خير؟ ماده 
متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر “: مدني مقرر مي دارد

ر شعبه اول دادگاه تجديدنظر يا به دفتر بازداشتگاهي كه در دادگاه صادر كننده رأي يا دفت
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب . ”آنجا توقيف است، تسليم نمايد

 آيين نامه قانون اصلاحي تشكيل 25ماده .  در اين مورد ساكت است28/7/1381مصوب 
هي از شعب تشخيص ديوان عالي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در مورد تجديد نظرخوا

درخواست تجديدنظر بايد منضم به رأي قطعي و حاوي نكات زير : كشور مقرر مي دارد
    .باشد

نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خواه يا وكيل يا نماينده  -1
  قانوني او 

  اندهنام نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خو -2
  تاريخ ابلاغ رأي قطعي -3
  دادگاه صادر كننده رأي قطعي -4
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   دلايل تجديد نظرخواهي  -5
 شرايط دادخواست را ذكر كرده، ولي صدر ماده 25همانگونه كه ملاحظه مي شود ماده 

گفته است، درخواست تجديدنظر با توجه به اينكه دادخواست در آيين دادرسي، سند 
صورت چاپي است و شكل مخصوص خود را دارد، اما شناخته شده اي است و به 

 آيين 313 و 151ماده (درخواست شرايط خاصي ندارد و ممكن است كتبي باشد يا شفاهي 
به علاوه در صورت كتبي بودن مي توان آن را روي هر كاغذي و به هر ) دادرسي مدني

ن نامه  آيي25ارائه درخواست به شعب ديوان با شرايط مذكور در ماده . صورتي نوشت
به علاوه در آيين دادرسي مدني هر جا سخن از درخواست . موجب بي نظمي خواهد بود

 3 ماده 13بند (به ميان آمده، ارائه درخواست مستلزم پرداخت هزينه دعواي غيرمالي است 
ولي ارائه دادخواست ) قانون وصول برخي از درآمدها دولت و مصرف آن در موارد معين

الي يا غير مالي بودن دعوي مستلزم پرداخت هزينه دادرسي است، گرچه با توجه به م
تقاضاي تجديدنظر نزد شعب تشخيص مستلزم ارائه دادخواست نيست و صرف 

ماده . اما ارائه درخواست مستلزم پرداخت هزينه دادرسي استكند،  درخواست كفايت مي
لف است حسب مورد در امور تجديد نظرخواه مك:  آيينامه در اين مورد مقرر مي دارد24

كيفري و مدني هزينه تجديد نظرخواهي را به مأخذ تجديد نظرخواهي در ديوان عالي 
  . كشور پرداخت نمايد

بنابراين تقاضاي تجديدنظر مستلزم تقديم دادخواست نيست و درخواست كفايت مي 
ر پرداخت كند، اما هزينه دادرسي بايد به مأخذ تجديد نظرخواهي در ديوان عالي كشو

به علاوه در آيين دادرسي مدني، ديوان، مرجع تجديدنظر نبوده، بلكه مرجع فرجام . شود
 3 به ماده 503خواهي است، قانون آيين دادرسي مدني هزينه دادرسي را به موجب ماده 

 ارجاع 1373قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد ميعن مصوب 
تصويب قانون فوق الذكر، ديوان مرجع تجديدنظر از آراء و نه فرجام در زمان . داده است

بنابراين هزينه درخواست تجديدنظر در دعاوي مالي نزد شعب تشخيص به . خواهي بود
% 4و مازاد بر آن % 3 ريال 000/000/10 يعني تا مبلغ 3 ماده 12موجب قسمت ج بند 
درخواست مستلزم پرداخت هزينه اين در حالي است كه ارائه . محكوم به خواهد بود
  . دعواي غير مالي است
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  مرجع ارائه درخواست تجديد نظرخواهي از شعب تشخيص  .7

مرجع تجديد نظرخواهي از آراي دادگاه هاي بدوي، دادگاه صادر كننده راي يا شعبه 
متقاضي تجديدنظر :  مقرر مي دارد339قسمت اول ماده . اول دادگاه تجديدنظر استان است

ايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر كننده رأي يا دفتر شعبه اول ب
در صورتي كه دادخواست تجديدنظر به شعبه اول . دادگاه تجديدنظر استان ارسال نمايد

 همان ماده دادگاه تجديدنظر 1دادگاه تجديدنظر استان ارائه شده باشد به موجب تبصره 
 آنرا به دادگاه بدوي صادر كننده رأي تجديد نظر خواسته ارسال پس از ثبت دادخواست،

دليل اين امر آن است كه مرجع تشخيص تكميل دادخواست، دادگاه بدوي صادر . مي كند
كننده رأي تجديدنظر خواسته است و نبايد وقت دادگاه تجديدنظر براي بررسي كامل بودن 

بدوي نسخه اي از دادخواست تجديدنظر همچنين دادگاه . يا نبودن دادخواست گرفته شود
و ضمائم آن را به تجديدنظر خوانده يا تجديدنظر خواندگان ابلاغ كند تا تجديدنظر خوانده 
نيز از رأيي كه به نفع او صادر شده، دفاع كند و بدين ترتيب اصل احترام به حق دفاع 

بق اصول است، زيرا اين امر مطا)  قانون آيين دادرسي مدني346ماده . (رعايت مي گردد
بهترين مرجع براي بررسي تكميل بودن دادخواست، مرجعي است كه رأي را صادر كرده 

دادرسي منظم نيز مستلزم تكميل بودن دادخواست است، زيرا همانگونه كه گفته شد . است
در مورد فرجام خواهي نيز همين گونه . در دادرسي مهمترين سند قضائي دادخواست است

فرجام خواهي با تقديم دادخواست آغاز مي شود و دادخواست فرجام خواهي است، زيرا 
 قانون آيين 379ماده . (به دادگاهي داده مي شود كه رأي فرجام خواسته را صادر كرده است

گفته شد كه در مورد تجديدنظر نزد شعب تشخيص نياز به دادخواست ) رسي مدنيداد
ل اين است كه درخواست به كدام مرجع حال سئوا. نيست و درخواست كفايت مي كند

 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب 18 ماده 2تبصره . ارائه مي شود
گفته است، درخواست تجديدنظر به شعبه يا شعبي از ديوان عالي كشور تقديم مي شود كه 

ع ارائه درخواست  آيينامه قانون مذكور مرج26اما ماده . را شعبه تشخيص ناميده اند آن
با : ماده مذكور مقرر مي دارد. تجديدنظر را دفتر كل شعب تشخيص تعيين كرده است

وصول تقاضا، دفتر كل شعب تشخيص آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي، طرف 
او و تاريخ تقديم تقاضا با شماره ثبت به تجديدنظر خواه تسليم نموده و بر روي كليه 



          
 

 

267 

 
.../   راء  معماي نهايي شدن آ/1387و تابستان بهار ، 24 شماره ، سال دهم                                       

 

ديم دادخواست را قيد مي نمايد، تاريخ مزبور تاريخ تجديدنظر خواهي اوراق تاريخ تق
   .محسوب مي شود

بنابراين مرجع ارائه درخواست تجديدنظر از آراي قطعي دادگاه ها، دفتر كل شعب 
پس از ثبت درخواست در دفتر كل رئيس ديوان يا معاون او پرونده را به . تشخيص است

:  آيينامه در اين مورد اشعار مي دارد28ماده . مي دهديكي از شعب تشخيص ديوان ارجاع 
ارجاع پرونده ها به شعب تشخيص توسط رئيس ديوان عالي كشور و يا معاون وي در 

  . شعب تشخيص كه با ابلاغ رئيس قوه قضاييه منصوب مي گردد صورت مي گيرد
ي و تعيين دفتر كل شعب تشخيص ديوان به عنوان مرجع تجديدنظر با اصول دادرس

جايگاه ديوان سازگار نيست، زيرا ديوان به عنوان مرجع قضائي ناظر بر اجراي قانون در 
به علاوه با توجه . دادگاه ها است و نبايد محل رجوع اشخاص بوده و دچار ازدحام شود

به كثرت درخواست هاي تجديدنظر از آراي قطعي، بررسي كامل بودن درخواست ها كه 
ي همانند دادخواست فرجام خواهي براي آنها پيش بيني كرده، وظيفه  آيينامه شرايط25ماده 

 آيينامه پس 27ماده . اي دشوار است كه به عهده دفاتر شعب تشخيص گذاشته شده است
درخواستي كه برابر مقررات ياد شده تقديم نشده “از ذكر شرايط درخواست اعلام مي دارد 

مدير . ت نگرديده باشد به جريان نمي افتدو يا هزينه دادرسي آن بدون عذر موجه پرداخ
دفتر شعبه تشخيص ظرف دو روز از تاريخ وصول درخواست، نقايص آن را مطابق با 

 به 1378 و آيين دادرسي كيفري مصوب 1379قانون آيين دادرسي مدني مصوب 
بنابراين مرجع رسيدگي براي تكميل بودن درخواست، . ”درخواست دهنده اخطار مي دهد

در صورت عدم رفع نقص تا ده روز پس از ابلاغ، دفتر شعبه . شعب تشخيص استدفتر 
با توجه به حجم بالاي درخواست ها، سپردن . تشخيص، قرار رد درخواست صادر مي كند

 مراجعه 27چنين مسئوليتي به دفتر شعب ديوان و ابلاغ رفع نقص و قسمت اخير ماده 
تي كه مستلزم كار در ديوان است، قابل اشخاص به دفتر شعب ديوان با آرامش و سكو

همچنين با توجه به اينكه رسيدگي در ديوان مستلزم نظم خاصي است، قبول . جمع نيست
  . تقاضاي تجديدنظر به موجب درخواست و نه دادخواست قابل انتقاد است
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  اقدامات شعبه تشخيص پس از ارجاع پرونده. 8

 درخواست خود را به دفتر كل شعب همان گونه كه گفته شد، متقاضي تجديدنظر،
تشخيص ارائه و رئيس يا معاون ديوان پس از ثبت درخواست آن را به يكي از شعب 

 آيينامه درباره چگونگي رسيدگي و اقدام شعبه تشخيص مقرر مي 29ماده . ارجاع مي دهد
رسيدگي و اتخاذ تصميم در شعب تشخيص و وظايف دفاتر شعب مزبور مطابق “: دارد
در امور كيفري و مدني (د مقرر در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب قواع

در حدي كه قابل انطباق با وظايف و اختيارات اين شعب باشد به ) 1379 و 1378مصوب 
  ” .عمل خواهد آمد

رسيدگي در شعب تشخيص بايد مطابق قواعد مقرر در  بنابراين در دعاوي حقوقي
حال سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه رسيدگي . مدني باشدقانون آيين دادرسي 

مطابق قواعد كدام مرحله خواهد بود، زيرا در قانون آيين دادرسي مدني علاوه بر قواعد و 
 دادرسي هر كدام از مراحل، بدوي، تجديدنظر و همچنين فرجام خواهي قواعد ،اصول كلي

 ايفاي نقش نظارتي ديوان ،ب تشخيصاگر منظور از رسيدگي در شع. خاص خود را دارد
اما اگر .  قانون آيين دادرسي مدني، يعني آيين فرجام خواهي باشد161كه به موجب اصل 

شعب تشخيص، مرجع تجديدنظر باشد، بايد قواعد مذكور در باب چهارم آيين دادرسي 
  . مدني رعايت شود كه آيين تجديدنظر خواهي است

ون اصلاح تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب  قان18با توجه به اينكه ماده 
 مقرر داشته در صورت مخالفت بين رأي با قانون و شرع، رأي صادره ممكن 28/7/1381

است مورد تجديدنظر واقع شود و تبصره هاي همين ماده و مواد مربوط در آيينامه، سخن 
 ماده 2 قسمت دوم تبصره از تجديدنظر به ميان آورده است و با عنايت به اينكه به موجب

 در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد، رأي را نقض و رأي 18
مقتضي صادر مي نمايد، بنابراين شعب تشخيص با اينكه از نظر تشكيلات جزء ديوان 
است، اما مرجع تجديدنظر خواهي است، پس رسيدگي در شعب تشخيص به موجب 

مذكور در باب چهارم قانون آيين دادرسي مدني مي باشد، مگر قواعد تجديدنظر خواهي 
  . در مواردي كه قانون به گونه اي ديگر مقرر كرده است
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با توجه به اينكه شعب تشخيص به آراي قطعي دادگاه ها دگربار رسيدگي مي كنند، 
همي بنابراين درخواست تجديدنظر بايد به تجديدنظر خوانده ابلاغ شود، زيرا اين قاعده م

در دادرسي است كه نبايد هيچ تصميمي در مراجع قضائي عليه شخصي اتخاذ شود، مگر 
گرچه اين قاعده در . اينكه او يا نماينده اش در دادرسي حضور داشته و از خود دفاع كند

آيين دادرسي مدني ما به صراحت نيامده، ولي با استقراء در مواد مربوط به ابلاغ اعم از 
 اين قاعده قابل استخراج …تجديدنظر، فرجام، دعاوي طاري، اجرائيه و دادخواست بدوي، 

است، زيرا رعايت و احترام حق دفاع، جزء قواعد دادرسي است در حقوق فرانسه كه آيين 
 قانون آيين دادرسي 14دادرس مدني ما از آن اقتباس شده اين اصل به صراحت در ماده 

نبايد در مورد كسي : رسي فرانسه مقرر مي دارد قانون آيين داد14مدني آمده است، ماده 
  .قضاوت شود، بدون اينكه سخن او استماع يا به دعواي فراخوانده شود

(G wiederker, 1970, P. 95)  در حقوق فرانسه اين قاعده از قواعد آمره در دادرسي است و
  (G wiederker,1970,P. 95) .دادرسي منظم و عادلانه مستلزم رعايت اين قاعده است

اي ه  آيين نامه قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه29بنابراين هم اكنون به موجب ماده 
 قانون آيين دادرسي 346 رئيس قوه قضائيه و ماده 9/11/1381عمومي و انقلاب مصوب 

مدني و قاعده آمره احترام به حق دفاع، درخواست تجديدنظر بايد به تجديدنظر خوانده 
  . س از استماع مدافعات او اقدام به صدور رأي نمايدابلاغ و ديوان پ

اما رويه عملي اين است كه متقاضي تجديدنظر، درخواست تجديدنظر را به دفتر كل 
 آيينامه 25شعب تشخيص ارائه و پس از ارجاع به شعبه، چنانچه شرايط مذكور در ماده 

نظر خوانده، رسيدگي را رعايت و هزينه دادرسي پرداخت شده باشد، بدون ابلاغ به تجديد
آغاز و ممكن است شعبه تشخيص حكم قطعي را نقض كند، بدون اينكه محكوم له حكم 

 از رسيدگي مجدد – كه براي اخذ چنين حكمي وقت و هزينه زيادي صرف نموده –قطعي 
برخلاف اصول مسلم بنابراين . در شعبه تشخيص مطلع شده و از خود دفاع كرده باشد

   .شده است دادرسي حق دفاع در شعب تشخيص ناديده انگاشته مي
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  آثار تجديدنظر خواهي نزد شعب تشخيص. 9

 اثر انتقالي؛ -2 اثر تعليقي -1: تجديدنظر خواهي در دادگاه هاي تجديدنظر دو اثر دارد
   همين دو اثر را دارد يا خير؟ آيا تجديدنظر نزد شعب تشخيص نيز

   :اثر تعليقي -الف 
 آيينامـه اصـلاحي     28قسمت اخيـر مـاده      ) ممانعت از اجراي حكم   ( مورد اثر تعليقي     در

صرف درخواست تجديدنظر در    “قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مقرر مي دارد           
منظور عضو شـعبه    (شعب تشخيص مانع از اجراي حكم نيست، لكن چنانچه عضو مذكور            

در گـزارش خـود پيـشنهاد توقـف اجـراي حكـم             ) ارجاع شده است  است كه پرونده به او      
متوقف خواهد شد كه در جلسه فـوق العـاده پيـشنهاد يـاد              بدهد، در صورتي اجراي حكم      

  ”.شده به تصويب اكثريت اعضاي شعبه برسد
بنابراين درخواست تجديدنظر مانع از اجراي حكم نيست و محكم له حكم قطعي، مي 

م را كند، اما در صورتي كه عضو شعبه كه پرونده به او ارجاع تواند تقاضاي اجراي حك
شده است، پس از بررسي درخواست تجديدنظر، معتقد به ممانعت از اجراي حكم باشد، 

نظر عضو در جلسه فوق العاده مورد . مي تواند پيشنهاد خود را به اعضاي شعبه ارائه دهد
 پيشنهاد عضو رسيدگي كننده موافقت رسيدگي قرار مي گيرد و چنانچه اكثريت اعضاء با

امه سخن از قرار به ميان نياورده ن البته آيين. نمودند، قرار عدم اجراي حكم صادر مي كنند
پس مي توان گفت . است، اما بهتر است اين تصميم شعبه تشخيص به صورت قرار باشد

تشخيص اصل بر اين است كه درخواست تجديدنظر از آراي قطعي دادگاه ها در شعب 
مانع از اجراي رأي نيست، مگر اينكه اكثريت اعضاء شعبه با عدم اجراي رأي موافقت 

بنابراين برعكس تجديدنظر نزد شعب دادگاه تجديدنظر كه دادخواست تجديدنظر . نمايند
تجديدنظر خواهي نزد شعب )  قانون آيين دادرسي مدني374ماده (اثر تعليقي دارد 

  . تشخيص اثر تعليقي ندارد
   اثر انتقالي درخواست تجديدنظر نزد شعب تشخيص-ب

، اثر انتقالي دارد؛ به اين معنا كه دعوي به  تجديدنظر خواهي در دادگاه هاي تجديدنظر
طور كامل هم از نظر موضوعي و هم از نظر حكمي در دادگاه هاي تجديدنظر مورد بررسي 

گونه اقدامي كه براي كشف حقيقت بنابراين دادگاه تجديدنظر مي تواند هر . قرار مي گيرد
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تماع شهادت شهود، دعوت از طرفين و غيره س، اعم از صدور قرارهاي اعدادي، الازم باشد
انجام دهد، اما آيا درخواست تجديدنظر نزد شعب تشخيص اثر انتقالي دارد؟ قسمت دوم 

:  مي دارد قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مقرر18 ماده 2تبصره 
در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد، رأي را نقض و رأي 

بررسي (بنابراين شعبه تشخيص هم رسيدگي حكمي مي كند . نمايد مقتضي صادر مي
پس درخواست ). صدور رأي مقتضي(و هم رسيدگي موضوعي ) مطابقت رأي با قانون

گرچه قانونگذار رسيدگي شعب تشخيص را . دتجديدنظر از شعب تشخيص اثر انتقالي دار
محدود به مواردي كرده است كه رأي خلاف بين قانون باشد، اما يكي از سئوالاتي كه 
مطرح مي شود اين است كه مراد از خلاف بين قانون چيست؟ آيا در صورتي كه يكي از 

ه باشد كه  قانون آيين دادرسي مدني در رأي قطعي وجود داشت348جهات مذكور در ماده 
مورد درخواست تجديدنظر قرار گرفته، رأي خلاف بين قانون است يا خير؟ پاسخ سئوال 

به علاوه تشخيص خلاف بين مستلزم رسيدگي موضوعي . به طور مسلم مثبت است
  . است) ماهوي(

بنابراين شعبه تشخيص هم رسيدگي موضوعي مي كند و هم رسيدگي حكمي، تبيين 
سيدگي حكمي و موضوعي در حوصله اين مقاله نيست، تفاوت حكم و موضوع و ر

علاقمندان به مطالعه در مورد تفاوت حكم و موضوع مي توانند به كتاب و مقالات زير 
  (G. Marty,1929,R- Dekkers,1962, P 25,M- Raymond,1974).مراجعه كنند

وجب قانون اما سئوال مطرح آن است كه آيا رسيدگي ماهوي با وظيفه اي كه ديوان به م
: اساسي دارد مطابق است يا خير؟ به موجب اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي

ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت 
 اجراي قانون است و رپس به موجب اين اصل ديوان ناظر ب.  تشكيل مي گردد…رويه و 

از نظر اصول، ناظر نبايد مجري نيز باشد، زيرا .  مجري قانونهاي بدوي و تجديدنظر دادگاه
به همين دليل است كه در فرجام خواهي، . اقتضاي نظارت عدم مداخله در اجرا است

ديوان عالي كشور رسيدگي ماهوي نمي كند و در صورتي كه رأي فرجام خواسته منطبق 
كننده   هم عرض دادگاه صادربا قانون نباشد آن را نقض و براي رسيدگي ماهوي به شعبه

رأي ارجاع مي دهد، مگر اينكه رأي فرجام خواسته قرار بوده يا دليل نقض، نقص در 
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پس از :  قانون آيين دادرسي مدني در اين مورد مقرر مي دارد401ماده . تحقيقات باشد
نقض رأي دادگاه در ديوان عالي كشور، رسيدگي مجدد به دادگاه كه به شرح زير تعيين 

  : گردد، ارجاع مي شود و دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي مي باشد مي
 اگر رأي منقوض به صورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه به علت نقص تحقيقات، -الف

  .نقض شده است، جهت رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كننده آن ارجاع مي شود
ادگاهي كه ديوان عالي كشور  اگر رأي به علت عدم صلاحيت نقض شده باشد، به د-ب

  . صالح بداند، ارجاع مي گردد
 در ساير موارد نقض، پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه، كه رأي منقوض را -ج

صادر نموده ارجاع مي شود و اگر آن حوزه قضايي بيش از يك شعبه دادگاه نداشته باشد، 
   .به نزديكترين دادگاه حوزه ديگر، ارجاع مي شود

از اين گذشته، ديوان ابزار لازم براي رسيدگي ماهوي را در اختيار ندارد، زيرا رسيدگي 
ماهوي مستلزم كشف حقيقت است، كشف حقيقت نيز مستلزم اقداماتي از قبيل صدور 

اين امر .  است…قرارهاي اعدادي، استماع شهادت شهود، استماع دفاع حضوري طرفين و 
ديوان در نظام قضائي كشور دارد قابل جمع نيست، زيرا با نقش نظارتي و رسالتي كه 

درگير ساختن ديوان در رسيدگي ماهوي با توجه به كثرت پرونده هاي ارجاعي، فرصت 
نتيجه اينكه . ايفاء نقشي را كه ديوان بايد در نظام قضائي انجام دهد از ديوان سلب مي كند

يك دسته شعبي كه : يم شده اندهم اكنون شعب ديوان عالي كشور به دو گونه شعب تقس
مرجع فرجام خواهي هستند و تنها رسيدگي حكمي مي كنند و دسته ديگر شعبي كه مرجع 

به نظر مي رسد، ديوان . تجديدنظر خواهي هستند و رسيدگي موضوعي و حكمي مي كنند
عالي كشور بايد از اين حالت خارج شود و همان نقش نظارتي را كه قانون اساسي برايش 

  . يش بيني نموده است، ايفاء نمايدپ
  

   ورود، جلب، اعتراض ثالث و اعاده دادرسي نزد شعب تشخيص-10

دعاوي ورود و جلب ثالث جزء دعاوي طاري است كه در قانون آيين دادرسي مدني 
 ورود ثالث در مرحله بدوي و تجديدنظر را پيش بيني 130ماده . پيش بيني شده است

لب ثالث را در مرحله بدوي و تجديدنظر مقرر ساخته است با اين  نيز ج135نموده و ماده 
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تفاوت كه ورود ثالث در هر كدام از جلسات پيش بيني شده، اما جلب ثالث تنها در 
.  ورود و جلب ثالث در فرجام خواهي پيش بيني نشده است.جلسات اول امكان پذير است

اهي، ديوان عالي كشور تنها دليل اين امر نيز روشن است، زيرا در صورت فرجام خو
رسيدگي حكمي مي كند، بنابراين نمي تواند به دادخواست وارد ثالث يا دعواي مطروحه 

گرچه حقوق دانان، ورود ثالث تبعي در مرحله فرجام . عليه مجلوب ثالث رسيدگي كند
خواهي را جايز مي شمارند، زيرا وارد ثالث تبعي مدعي حقي به نفع خويش نيست، بلكه 

 (G- Wiederker,2004).دف او كمك در پيروز شدن يكي از طرفين در دعواي اصلي استه

اما سئوالي كه مطرح مي شود آن است كه آيا ورود و جلب ثالث به هنگاميكه دعوي 
نزد شعب تشخيص در حال رسيدگي است، ممكن است يا خير؟ به نظر مي رسد با توجه 

موضوعي و حكمي است، پاسخ به اين به نوع رسيدگي در شعب تشخيص كه رسيدگي 
 اجازه ورود و جلب ثالث را در مرحله نخستين و 135 و 130زيرا مواد . سئوال مثبت باشد

با عنايت به اينكه رسيدگي در شعب تشخيص نوعي تجديدنظر . تجديدنظر داده است
 مرحله دوم است، بنابراين ورود و جلب ثالث به هنگامي كه دعوي نزد شعب تشخيص در

  . حال رسيدگي است، امكان پذير مي باشد
سئوال ديگري كه مطرح مي شود در خصوص اعتراض ثالث به آرائي است كه از 

 قانون آيين دادرسي مدني در مورد مرجع ارائه 420ماده . شعب تشخيص صادر شده است
اعتراض اصلي بايد به موجب دادخواست و به : دادخواست اعتراض ثالث مقرر مي دارد

اين دادخواست به دادگاهي . يت محكوم له و محكوم عليه رأي مورد اعتراض باشدظرف
در مورد مرجع دادخواست . تقديم مي شود كه رأي قطعي معترض عنه را صادر كره است

اعتراض ثالث به هنگاميكه رأي از دادگاه تجديدنظر صادر شده، اما دادگاه تجديدنظر رأي 
 اختلاف نظر وجود دارد، اما نظر اكثر حقوقدانان بر اين را تأييد كرده است،بدوي دادگاه 

است كه چه دادگاه تجديدنظر رأي دادگاه بدوي را تأييد نموده باشد و چه آن را فسخ و 
رأي ديگري صادر كرده باشد، مرجع ارائه دادخواست اعتراض ثالث، دادگاه تجديدنظر 

است، زيرا دادگاه تجديدنظر،  اين نظر مطابق اصول )500، ص 1017شمس، شماره  (.است
رأي تجديدنظر خواسته را از نظر موضوعي و حكمي مورد وارسي قرار داده و آن را تأييد 

حال همين . كند، بنابراين در هر حالت رأي منسوب به دادگاه تجديدنظر است يا فسخ مي
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موضوع در خصوص آراء صادره از شعب تشخيص نيز مصداق دارد، زيرا شعبه تشخيص 
جع تجديدنظر خواهي است و درخواست تجديدنظر از اين شعب اثر انتقالي دارد و در مر

صورت قبول درخواست، شعبه تشخيص يكبار ديگر به دعوي رسيدگي مي كند، بنابراين 
رأي صادره از شعبه تشخيص حداقل در مواردي كه شعبه تشخيص، رأي تجديدنظر 

يص است، پس اعتراض ثالث نسبت به خواسته را فسخ مي نمايد، منسوب به شعبه تشخ
چنين رأيي نيز بايد در شعبه تشخيص به عمل آيد، مگر اين كه گفته شود، شعبه تشخيص 
در واقع رسيدگي موضوعي نمي كند، بلكه فقط در خصوص مطابقت يا عدم مطابقت رأي 
 با قانون نظر مي دهد، اما در صورت تشخيص عدم مطابقت رأي با قانون، آن را نقض و

البته پذيرش اين نظر دشوار است، زيرا قبول . رأي صحيح و مطابق قانون صادر مي نمايد
اين نظر به اين معناست كه دادخواست اعتراض ثالث بايد به دادگاهي ارائه شود كه رأي 
قطعي را صادر كرده است كه در اين صورت دادگاه مذكور ممكن است نظري مخالف با 

ي كشور داشته باشد، امري كه با اصول دادرسي منافات دارد، نظر شعبه تشخيص ديوان عال
  . زيرا دادگاه تالي نمي تواند رأي دادگاه عالي را فسخ كند

همين امر در مورد اعاده دادرسي نيز مصداق دارد، زيرا در موردي كه شعبه تشخيص 
رجع ديوان عالي كشور رأي تجديدنظر خواسته را نقض و رأي مقتضي صادر مي نمايد، م

  . درخواست اعاده دادرسي از چنين رأيي، شعبه تشخيص صادر كننده رأي خواهد بود
  

  حذف شعب تشخيص ديوان عالي كشور 
با توجه به عدم رعايت اصول دادرسي در شعب تشخيص و مشكلاتي كه رسيدگي در 

ها اين شعب براي ديوان عالي كشور ايجاد كرده بود و همچنين ازدحام بسيار زياد پرونده 
 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب را 18نزد اين شعب قانونگذار ماده 

نسخ و بدين ترتيب شعب تشخيص ديوان عالي كشور را حذف نمود، اما شيوه ديگري 
جهت اعتراض به آراء قطعي صادره از دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر و آراء نهايي صادره 

كرد كه اين شيوه نيز با اصول دادرسي متعارف در نظام هاي از ديوان عالي كشور تأسيس 
  . حقوقي دنيا مغاير و از نهايي شدن آراء ممانعت به عمل مي آورد
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 قانون اصلاح تشكل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 18ماده : ماده واحده
  .  به شرح زير اصلاح مي شود27/7/1381

آراء :  عمومي و انقلاب مقرر مي دارد اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي18ماده 
غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آيين دادرسي ذكر گرديده 

  . تجديدنظر يا فرجام خواهي طبق مقررات آيين دادرسي مربوط انجام خواهد شد
آراء قطعي دادگاه هاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جزء از طريق 

عاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي ا
مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بين شرع باشد 
كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده 

  . گي ارجاع مي شودحسب مورد به مرجع صالح براي رسيد
مراد از خلاف بين شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد : تبصره

  . اختلاف نظر بين فقهاء ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقهاء خواهد بود
هاي  بدين ترتيب شعب تشخيص ديوان عالي كشور كه كليه آراء قطعي صادره از دادگاه

به علت مخالفت بين با قانون و شرع نزد آن شعب قابل تجديدنظر بود بدوي و تجديدنظر 
حذف گرديد و آراء قطعي دادگاه ها در صورتي كه متضرر از رأي مدعي مخالفت بين رأي 
با مسلمات فقه باشد، مي تواند از رأي صادر شده شكايت و در صورتي كه رئيس قوه 

است مورد يكي از جهات اعاده قضائيه تشخيص دهد كه رأي صادره خلاف بين شرع 
طبيعي است . دادرسي محسوب و پرونده براي رسيدگي به مرجع صالح ارجاع   مي شود

كه رئيس قوه قضائيه به تنهايي قادر به رسيدگي به چنين شكاياتي نخواهد بود، بنابراين 
همين به .  رسيدگي به شكايات وضع تا رسيدگي به آنها امكان پذير باشدايبايد آييني بر

 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و 18امه و دستورالعمل اجرايي ماده ن دليل آيين
امه گذشته از عنوان آن كه ن اين آيين. انقلاب تنظيم و به امضاء رئيس قوه قضائيه رسيد

  . امه است يا دستورالعمل از نظر محتواي نيز محل اشكال استن معلوم نيست آيين
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   شرع رأي به علت مخالفت بين آيين اعتراض به
اگر چنانچه رأي قطعي مورد اعتراض از دادگاه بدوي يا : مرجع اعتراض به آراء

 آيينامه 5ماده . تجديدنظر صادر شده باشد، مرجع اعتراض دادگستري استان خواهد بود
متقاضيان درخواست خلاف بين شرع احكام قطعيت يافته مرحله بدوي و «: مقرر مي دارد

دنظر هر استان به عنوان خلاف بين شرع بايستي به دادگستري همان استان مراجعه تجدي
به همين منظور . به موجب اين ماده مرجع اعتراض به آراء دادگستري استان است.  »نمايند

 4در دادگستري هاي استان دبيرخانه اي تشكيل كه مرجع ثبت اعتراضات است، ماده 
هاي سراسر كشور نيز  هاي استان دادگستري« : دارد مي امه در اين مورد مقررن آيين

تا ند ك د ميپيشنهانامه  آيينن يي و اداري براي اجراي ايرسنل قضااي با تعداد لازم پ دبيرخانه
هاي لازم شروع به كار كند و چنانچه قبل از اجراي اين  پس از تصويب و صدور ابلاغ

دبيرخانه اي داشته اند همان 2 براي ماده  قضايي در هر استانقانون نمايندگان حوزه نظارت
ره عليه بنابراين اشخاصي كه رأي قطعي صاد. »دبيرخانه اين وظايف را انجام خواهد داد

 بايد درخواست خود را به دبيرخانه اي كه به موجب ،دانند خويش را خلاف بين شرع مي
ه آراء قطعي به علت به موجب آيينامه اعتراض ب. ماده مذكور تأسيس شده است ارائه دهند

. ندك ز به دادخواست ندارد و صرف درخواست كفايت ميامخالفت بين آنها با شرع ني
بنابراين چنين اعتراضي هيچگونه هزينه . همچنين نيازي به پرداخت هزينه دادرسي نيست

چون در اين قانون «: امه در اين مورد مقرر مي داردن  آيين13ماده . اي براي معترض ندارد
جع تشخيص خلاف بين شرع رئيس قوه قضاييه بوده و تجويز اعاده دادرسي نيز با مر

لذا با توجه به عدم ذكر هزينه دادرسي در اين قانون و اينكه دريافت هر . مشاراليه مي باشد
باشد، لذا از متقاضيان معترض به احكام  وجهي از اشخاص مستلزم صراحت قانوني مي

با توجه به اينكه اعتراض . » عنوان هزينه دادرسي اخذ شودقطعي صادره نبايستي وجهي به
به آراء به اين شيوه هيچگونه هزينه اي براي معترض ندارد، مي توان تصور نمود كه اكثر 
كساني كه به موجب رأي قطعي محكوم شده اند به دبيرخانه مستقر در دادگستري مراجعه 

  . راض خواهند كردو نسبت به آرايي به موجب آن محكوم شده اند اعت
اعتراض به آراء صادره از ديوان عالي كشور، قانون و آيينامه اعتراض به آراء صادره از 

مرجع اعتراض به آراء خلاف بين شرع . ديوان عالي كشور را نيز پيش بيني نموده است
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صادر از شعب ديوان عالي كشور و شعب تشخيص ديوان عالي كشور دادستان كل كشور 
متقاضيان و معترضين به احكام :  آيينامه در اين مورد مقرر مي دارد5 ماده بند ب. است

قطعيت يافته در ديوان عالي كشور و شعب تشخيص به عنوان خلاف بين شرع بايستي 
به موجب . براي تسليم درخواست و مدارك خودشان به دادستاني كل كشور مراجعه كند

ستري هاي كل دادستان كل نيز مرجع شكايت از  آيينامه، علاوه بر دادگ5اين بند از ماده 
آراي نهايي صادره از ديوان عالي كشور است به همين منظور دبيرخانه اي نزد دادستاني كل 
تشكيل و اشخاصي كه به آراء صادره از شعب ديوان و شعب تشخيص ديوان عالي كشور 

  . نداعتراض دارند، مي بايد اعتراض خود را به اين دبيرخانه ارائه ده
  

چه اشخاصي حق اعتراض به آراء صادره از شعب بدوي، تجديدنظر و ديوان عالي 
  كشور را به علت مخالفت بين آنها با شرع دارند

به موجب رأي مورد اعتراض (همان گونه كه مذكور افتاد هر كسي كه ذينفع باشد 
مه، علاوه بر  آيينا11اما ماده . حق اعتراض به آراء صادره را دارد) محكوم شده باشد

اشخاص ذينفع به رئيس و روساي كل دادگستري استان ها و دادستان كل كشور و رئيس 
سازمان قضائي نيروهاي مسلح اجازه داده است در صورتي كه در ضمن كار و رسيدگي به 

باشد، ظرف يك ماه در مورد شرع پرونده ها به احكام قطعي برخورد نمايند كه خلاف بين 
رنظر و از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه براي رئيس قوه قضائيه ارسال پرونده ها اظها

 اختياري مشابه به رؤساي دادگستري و دادستان شهرستان ها و 12همچنين ماده . دارند
رؤساي دادگاه هاي مستقل داده است كه در صورت ملاحظه آراء خلاف شرع پرونده را 

س كل دادگستري با تهيه گزارش آن را نزد نزد رئيس كل دادگستري استان بفرستند تا رئي
معلوم نيست كه آيا اعتراض به آراء به وسيله مقامات . حوزه نظارت قضائي ويژه ارسال كند

مذكور بدون تقاضاي محكوم عليه صورت مي گيرد يا بايد محكوم عليه نزد يكي از 
تراض كند تا مقامات مذكور نسبت به رأي قطعي صادره به دليل مخالفت بين با شرع اع

. در مورد آثار اين تفاوت بعداً بحث خواهد شد. مقام مذكور نسبت به رأي اعتراض نمايد
امه ن  آيين12 و 11بنابراين، هم محكوم عليه حق اعتراض دارند و هم مقاماتي كه در موارد 

  . ذكر شده است
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  آيين ثبت اعتراض
الفت بين با شرع با ارائه گونه كه گفته شد اعتراض به آراء قطعي به دليل مخ همان

درخواست به دبيرخانه اي صورت مي گيرد كه به همين منظور در ادارات كل دادگستري 
 درخواست ثبت و ،پس از ارائه درخواست از طرف متقاضي. هر استان تشكيل مي شود

براي درخواست هيچگونه تشريفاتي پيش بيني . پرونده اي در دبيرخانه تشكيل مي شود
.  فقط درخواست مي بايد توسط وكيل يا مشاور حقوقي رسمي تنظيم شود.نشده است

هر متقاضي درخواست خويش : امه در اين مورد مقرر مي داردن  آيين13قسمت اخير ماده 
را با لايحه اي كه به وسيله وكيل يا مشاور حقوقي رسمي تنظيم شده و به امضاء و مهر او 

اور حقوقي مكلفند در صورت عدم مخالفت بين  وكلا و مش.ممهور شده باشد تسليم كند
. حكم با مسلمات فقهي متقاضي را ارشاد نموده و از درخواست خود صرف نظر كند

بنابراين اعتراض بايد توسط وكيل يا مشاور حقوقي رسمي تنظيم شود و ظرف يك ماه پس 
ي عمومي و  اصلاحي قانون تشكيل دادگاه ها18 ماده 5تبصره . از قطعيت رأي ارائه شود

آرايي كه قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون قطعيت : انقلاب در اين مورد مقرر مي دارد
يافته است، حداكثر ظرف سه ماه و آرايي كه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون قطعيت 
خواهد يافت، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين 

نكته قابل ذكر اين كه قانون اعلام داشته يك ماه پس از قطعيت رأي، .  باشدقانون مي
با توجه به اينكه آراء قطعي دادگاه ها از هنگام صدور قطعي . اعتراض قابل رسيدگي است

است و تاريخ قطعيت يافتن رأي تاريخ صدور رأي است، سئوالي كه مطرح مي شود اين 
 صدور رأي قطعي آغاز مي شود يا از تاريخ ابلاغ است كه آيا مهلت يك ماهه از تاريخ

رأي قطعي؟ در پاسخ به سئوال بالا بايد گفت با توجه به اينكه متضرر از رأي قطعي در 
 با عنايت به اينكه در قانون آيين ،اكثر موارد پس از ابلاغ رأي از مضمون آن مطلع مي شود

، در اين مورد نيز مهلت يك ماهه از دادرسي مدني همه مواعد از تاريخ ابلاغ آغاز مي شود
  . تاريخ ابلاغ آغاز مي شود

بنابراين در صورتي كه درخواست اعتراض به حكم قطعي يك ماه پس از ابلاغ رأي 
. قطعي و با امضاء و مهر مشاور باشد و ضمائم آن كامل باشد در دبيرخانه ثبت خواهد شد
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يط آن با مسئولين ثبت اعتراض بديهي است بررسي كامل بودن درخواست و رعايت شرا
  . است
  

  آيين رسيدگي به اعتراض

پس از ثبت درخواست پرونده به دستور رياست دادگستري استان يا نماينده حوزه 
نظارت قضائي ويژه به يك نفر از قضاتي ارجاع مي شود كه براي انجام اين كار تعيين شده 

ه نظارت قضائي ويژه وجود دارد و بنابراين در هر استان حوزه اي تحت عنوان حوز. است
ها تعيين شده است و اين رسيدگي در  ي از قضات براي بررسي اين اعتراضتعداد
با عنايت به اينكه رسيدگي در دادگاه داراي قواعد . شود هاي دادگستري انجام نمي دادگاه
ره را با كننده بايد، ابتداء رأي قطعي صاد قاضي رسيدگيكه  به نظر مي رسد ،اي است ويژه

در اينجا سئوالي كه . شرع تطبيق و در مورد خلاف بين شرع بودن يا نبودن رأي نظر دهد
 اصلاحي 18مطرح مي شود اين است كه مراد از خلاف بين شرع چيست؟ تبصره يك ماده 

. هاي عمومي و انقلاب خلاف شرع را اين گونه تعريف كرده است قانون تشكيل دادگاه
غايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين مراد از خلاف بين، م

بدون پرداختن به مفهوم خلاف . فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهد بود
بين شرع بودن حكم و اينكه نظر ولي فقيه بر نظر مشهور فقها ترجيح داده شده است، 

ايي مي توان بدين شيوه اعتراض كرد كه رأي سئوال مطرح آن است كه آيا فقط نسبت به آر
براساس مسلمات فقه يا نظر فقها صادر شده باشد يا در صورتي كه رأي مستند به مواد 
قانون باشد نيز مي توان از اين شيوه اعتراض استفاده نمود؟ در پاسخ به اين سئوال مي 

ف بين قانون و شرع  خلا، پيشين قبل از اصلاح18توان گفت با توجه به اينكه در ماده 
. پيش بيني شده بود، بنابراين قانونگذار با علم خلاف بين قانون را حذف نموده است

مراد از خلاف بين اين است كه رأي :  قبل از اصلاح مقرر مي داشت18 ماده 1تبصره 
در . برخلاف نص صريح قانون و يا در موارد سكوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد

به آراء قطعي به اين شيوه منحصر به موردي است كه در مورد موضوع نتيجه اعتراض 
دعوي قانون كامل يا صريح نبوده يا قانوني در قضيه طرح شده وجود نداشته باشد و رأي 

با توجه به اينكه . معترض عنه براساس منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر صادر شده باشد



 
 

 

 1387و تابستان بهار ، 24 شماره ، سال دهم/ پژوهش حقوق و سياست/ 280

تبر فقهي صادر مي شود بسيار كم و گاه ناياب است، تعداد آرايي كه به استناد منابع مع
بنابراين اعتراض به آراء به دليل مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه يا نظر ولي فقيه و يا 

از اين گذشته رأي صادره بايد خلاف بين مسلمات . مشهور فقهاء بسيار محدود خواهد بود
د بود كه به استناد منابع معتبر اسلامي در نتيجه رأي قابل فسخ بدين شيوه خواه. فقه باشد

يا فتاوي معتبر صادر شده و قاضي صادر كننده رأي در تطبيق حكم فقهي بر موضوع 
. مرتكب اشتباه شده به طوري كه رأي صادر شده به وضوح خلاف مسلمات فقه باشد

معلوم است كه امكان صدور چنين آرايي به شدت نادر است و تشخيص چنين آرايي نيز 
اگر اين تفسير پذيرفته شود كه به . مشروط به تسلط كافي به فقه و منابع فقهي خواهد بود

نظر مي رسد منظور قانونگذار مي باشد، نيازي به تشكيل دبيرخانه اي به اين وسعت و 
اما آنچه هم . حوزه نظارت قضائي ويژه نخواهد بود كه با اصول دادرسي همخواني ندارد

 كوتاه پس از تصويب قانون مورد عمل قرار گرفته خلاف تفسير اكنون و در همين مدت
ها به سبب خلاف بين با شرع  فوق و نظر قانونگذار است و بسياري از آراء قطعي دادگاه

مورد اعتراض قرار گرفته به طوري كه حوزه نظارت قضائي ويژه كه دادگاه هم نيست با 
بيشماري به دبيرخانه اين حوزه ها كثرت زيادي از پرونده ها مواجه شده و معترضين 

  . مراجعه مي كنند
  

  چگونگي رسيدگي ماهوي به اعتراض پس از ثبت درخواست 
در صورتيكه درخواست در موعد مقرر ثبت شده و به وسيله وكيل يا مشاور حقوقي 
تهيه و به وسيله او مهر و امضاء شده باشد، پس از ثبت در دبيرخانه نزد رئيس دادگستري 

اينده حوزه نظارت قضائي ويژه ارسال و سپس به يكي از قضاتي ارجاع مي شود كه يا نم
امه، موضوع به وسيله قاضي مورد رسيدگي ن به موجب آيين. براي اين امر تعيين شده است

قرار مي گيرد، حال اين سئوال مطرح مي شود كه آيا منظور از قاضي دادگاه است يا اينكه 
عيين شده است؟ رويه اين است كه قضات خاصي به عنوان قضات خاصي براي اين امر ت

قضات حوزه نظارت ويژه قضائي منصوب مي شوند، حال معلوم نيست كه آيا ابلاغ اين 
دسته از قضات به وسيله رئيس قوه قضاييه صادر مي شود يا خير؟ آنچه مسلم است ابلاغ 

اين اين شيوه از رسيدگي با بايد به وسيله رئيس قوه قضائيه انجام شود، ولي به هر حال 
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. ، مغايرت دارداصل دادرسي كه به موجب آن هر نوع رسيدگي بايد در دادگاه انجام شود
پس از ارجاع پرونده به قاضي كه پرونده به او ارجاع شده است، او بايد پرونده را به طور 

الفت يا  در مورد آن تهيه و ضمن گزارش نظر خود را مبني بر مخيدقيق بررسي و گزارش
پس از آن پرونده در جلسه اي كه . عدم مخالفت بين رأي مورد اعتراض با شرع اعلام كند

اعضاء آن رئيس كل دادگستري، نماينده حوزه نظارت ويژه قضائي استان و قاضي بررسي 
كننده است، مورد بررسي قرار گرفته و چنانچه رأي مورد اعتراض را خلاف بين شرع 

ا در صورت جلسه قيد و پرونده را براي حوزه نظارت قضائي ويژه تشخيص دهند، نتيجه ر
سپس پرونده به يكي از قضاتي كه به عنوان . كند قر نزد رئيس قوه قضائيه ارسال ميمست

 و پس از اعلان نظر ايشان ارجاعمشاور در حوزه نظارت قضائي ويژه مشغول به كار است، 
قوه قضائيه رأي را خلاف بين شرع تشخيص نزد رئيس قوه قضائيه ارسال و چنانچه رئيس 

دهد، دستور رسيدگي و در غير اين صورت پرونده را بايگاني و نتيجه را به استاني كه 
 به طور دقيق مشخص نشده نامه آنچه در آيين. پرونده از آنجا ارسال شده اعلام مي نمايد

يا قرار رد اعتراض اين است كه در صورت رد اعتراض در استان يا به وسيله رئيس قوه آ
به نظر مي رسد با توجه به اينكه اين رسيدگي . به صورت دادنامه صادر مي شود يا خير

در دادگاه صورت نمي گيرد، تصميم اتخاذ شده به و نوعي رسيدگي فوق العاده بوده 
  . صورت رأي نيست

  
  چگونگي اعتراض به آراء صادره از ديوان عالي كشور

حي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب تنها اعتراض  اصلا18 ماده 3در تبصره 
با توجه به اينكه شعب . به آراء شعب تشخيص ديوان عالي كشور پيش بيني شده است

تشخيص ديوان عالي كشور به موجب همين ماده منحل شده به نظر    مي رسد منظور 
اگر رأيي از شعب ديوان . تقانونگذار اعتراض به آراء صادره از ديوان عالي كشور بوده اس

عالي كشور اعم از شعب تشخيص و ساير شعب صادر شود و محكوم عليه مدعي باشد 
رأي صادر شده خلاف بين شرع است، بايد اعتراض خود را به دبيرخانه دادستان كل كشور 

ارائه شده ) يك ماه پس از ابلاغ ديوان(در صورتي كه درخواست در مهلت مقرر . ارائه دهد
به وسيله يكي از وكلاء يا مشاورين حقوقي امضاء و مهر شده و مستندات كامل باشد، و 
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معاون دادستان كل پرونده را جهت رسيدگي به يكي از دادياران دادسراي ديوان عالي 
دادياري كه پرونده به او ارجاع شده پس از مطالعه پرونده گزارشي . كشور ارجاع مي دهد

ر خود را در مورد مخالفت يا عدم مخالفت بين رأي صادره با در مورد پرونده تهيه و نظ
سپس جلسه اي متشكل از دادستان كل و معاون وي و دادياري كه . شرع اعلام مي دارد

پرونده را بررسي و گزارش تهيه نموده تشكيل و چنانچه رأي مورد اعتراض خلاف بين 
 به حوزه نظارت قضائي شرع تشخيص داده شود، موضوع در صورت مجلس قيد و پرونده

بيني شده عندالاقتضاء  ه آنگونه كه در آيينامه پيشپس از وصول پروند. ويژه ارسال مي شود
پرونده براي اظهار نزد يكي از قضاتي كه به عنوان مشاور در حوزه نظارت قضائي ويژه 

ده به تشخيص اقتضاء ارجاع پرون. مشغول به كار مي باشند براي اعلام نظر ارسال مي شود
يكي از موارد تفاوت اعتراض نزد دادستان كل . يكي از مشاورين به عهده رئيس قوه است

با اعتراض نزد رؤساي كل دادگستري همين است، زيرا در موردي كه اعتراض نزد رؤساي 
كل دادگستري مطرح و به شرحي كه آمد رأي خلاف شرع تشخيص داده شد، ظاهراً 

قوه قضاييه مكلف است پرونده را جهت اظهار نظر نزد نظارت قضائي مستقر نزد رئيس 
يكي از مشاورين ارسال نمايد، اما در موردي كه پرونده از طرف دادستان براي حوزه 

اعتراض به آراء قطعي . نظارت ارسال شود، عندالاقتضاء يكي از مشاورين ارجاع مي شود
ي ويژه مستقر در سازمان صادره از سازمان قضائي نيروهاي مسلح نزد حوزه نظارت قضائ

اعتراض به آراء قطعي صادره )  آيينامه4بند ج ماده (قضائي نيروهاي مسلح به عمل مي آيد 
  ) آيين نامه22ماده (از ديوان عدالت اداري نيز بدين طريق امكان پذير است 

  
  آيين رسيدگي پس از تشخيص مخالفت بين رأي مورد اعتراض با شرع 

آراء قطعي : تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مقرر مي دارد اصلاحي قانون 18ماده 
دادگاه هاي عمومي و انقلاب نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و 
اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست، مگر 

 بين شرع باشد كه در اين صورت در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضاييه خلاف
تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع 

  . صالح براي رسيدگي ارجاع  مي شود
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بنابراين پس از اينكه رأي خلاف بين شرع تشخيص داده شد، مورد از موارد اعاده 
مورد به جهات اعاده دادرسي دادرسي است، در نتيجه مي توان گفت در امور مدني يك 

 آيين دادرسي مدني اضافه شده و در مورد آراء كيفري موردي به موارد 426مذكور در ماده 
  .  آيين دادرسي كيفري اضافه شده است272مذكور در ماده 

 18با توجه به اينكه به موجب ماده : اعاده دادرسي به دليل مخالفت بين شرع با قانون
 دادگاه هاي عمومي و انقلاب در صورت تشخيص رئيس قوه اصلاحي قانون تشكيل

قضائيه مبني بر مخالفت بين رأي صادره با مسلمات فقه مورد از موارد اعاده دادرسي است، 
 آيين دادرسي مدني پرونده براي رسيدگي مجدد به دادگاهي 433بنابراين به موجب ماده 

 توجه به اينكه اعاده دادرسي با. ارجاع مي شود كه حكم قطعي را صادر نموده است
مستلزم تقديم دادخواست است، به نظر مي رسد در اين مورد بدون نياز به تقديم 

تبصره ماده (دادخواست و بدون نياز به بررسي مقدماتي و صدور قرار قبول اعاده دادرسي 
لي نخستين سئوا. دادگاه اعاده دادرسي را خواهد پذيرفت)  قانون آيين دادرسي مدني435

كه مطرح مي شود، اين است كه آيا دادگاه مكلف است طبق اصول دادرسي مدني 
كند؟  درخواست را به طرف مقابل ابلاغ كند يا اينكه بدون ابلاغ به طرف مقابل رسيدگي مي

به نظر مي رسد دادگاه جهت حفظ حقوق طرف ديگر دعوي بايد درخواست اعاده دادرسي 
ابلاغ تا او بتواند از حقي ) كوم له حكم مورد اعاده دادرسيمح(را به خوانده اعاده دادرسي 

البته پذيرش اين امر در . دفاع كند كه به موجب حكم قطعي براي او ايجاد شده است
انشاء قانون به . صورتي است كه قاضي مكلف به تبعيت از نظر رئيس قوه قضائيه نباشد

اضي استخراج نموده؛ از اين گذشته گونه اي است كه نمي توان از آن چنين تكليفي براي ق
در صورتي كه گفته شود قاضي مكلف به تبعيت از نظر رئيس قوه قضائيه و صدور رأي 
براساس نظر او مي باشد، اين امر با اصل استقلال قاضي مغاير است؛ به علاوه آنچه كه 

 به آراء به  اعتراضاتي را كهةمسلم است رئيس قوه قضائيه وقت و توان آن را ندارد كه كلي
 بنابراين نظر قضات ،مورد رسيدگي قرار دهد علت مغايرت آنها با شرع مطرح مي شود

رسيدگي كننده را مورد تأييد قرار مي دهد، پس تحميل نظر قضات رسيدگي كننده در 
حوزه نظارت قضائي ويژه يا رئيس قوه قضائيه به دادگاه رسيدگي كننده خلاف اصول 

قاضي است، لذا مي توان گفت قاضي رسيدگي كننده مكلف به دادرسي و اصل استقلال 
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تبعيت از نظر رياست قوه قضائيه نيست و جهت حفظ حقوق خوانده اعاده دادرسي و 
احترام به حق دفاع او بايد او را نيز به دعوي فرا بخواند تا با لحاظ دفاع او اقدام به صدور 

سئوال ديگري كه مطرح مي شود، اين . ستنامه مبهم ا يناز اين نظر قانون و آي. رأي كند
است كه اگر دادگاه رسيدگي كننده نظر رئيس قوه قضائيه مبني بر خلاف بين شرع بودن 
رأي مورد اعتراض را صحيح تشخيص نداده و رأي قطعي صادر شده از دادگاه را تأييد 

ظر مي رسد با به ن. نمايد، آيا مي توان دگر بار به هيأت نظارت قضائي ويژه اعتراض كرد
ماده مذكور . نامه پذيرش مجدد درخواست اعتراض امكان پذير نباشد ن آيي10توجه به ماده 
هر متقاضي بيش از يك بار نمي تواند اين درخواست را تسليم نمايد و : مقرر مي دارد

البته شايد بتوان . بديهي است پس از اتخاذ تصميم درخواست مجدد قابل پذيرش نيست
 ماده اختصاص به موردي دارد كه درخواست معترض رد شده باشد، اما در گفت كه اين

صورت قبول و تشخيص مخالفت بين رأي با شرع از طرف رئيس قوه قضائيه و رد اين 
تصميم به وسيله دادگاه صادر كننده حكم، معترض بتواند دگر بار اعتراض خود را نزد 

 دشوار است، زيرا به هر حال در صورت پذيرش اين نظر نيز. رئيس قوه قضائيه مطرح كند
اعتراض مجدد و قبول آن به وسيله رئيس قوه قضائيه پرونده، دگر بار بايد نزد همان دادگاه 

  . مطرح شود، امري كه با قاعده فراغ دادرس و مباني اعاده دادرسي منافات دارد
  

   گيري نتيجه

ادن به قضات اين حوزه آنچه مسلم است تشكيل حوزه نظارت قضائي ويژه و اجازه د
به خدشه وارد كردن به آراء قطعي دادگاه ها به بهانه مخالفت بين رأي با شرع و تفسير 
وسيع از آن و قبول و ثبت اعتراض به كليه آراء با اصول دادرسي از جمله اعتبارات امر 

له به علاوه اين رسيدگي بدون اطلاع محكوم . قضاوت شده و استقلال قاضي مغايرت دارد
حكم قطعي انجام مي شود و ممكن است بدون اطلاع و دفاع او حكم قطعي فسخ شود كه 
به نفع او صادر شده است، امري كه با امنيت قضائي منافات دارد، بنابراين بهتر است 
قانونگذار به جاي تغيير مكرر قانون آيين دادرسي و ايجاد مراجع فراقانوني و خدشه دار 

جلوگيري از نهايي شدن آراء موجباتي را فراهم سازد كه كساني كردن استقلال قضات و 
به عنوان قاضي انتخاب شوند كه از دانش حقوقي مناسب بهره مند بود و پس از طي 
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مراحل مختلف به اين سمت انتخاب و در تربيت افرادي كه قرار است به اين امر خطير 
. ي فراتر از قضات دادگاه ها نباشداشتغال ورزند، دقت كافي شده تا نيازي به ايجاد مراجع

همچنين كليه آراء قابل فرجام اعلام تا ديوان عالي كشور نقش نظارتي خود را بازيابد و 
  . روش هايي به كار رود تا از ازدحام پرونده ها نزد ديوان عالي كشور ممانعت به عمل آيد
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